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نگاه بیرون

زمان بندی فاجعه بار بازداشت 
مدیر هوآوی 

بــرای یک لحظــه تصور کنیــد ایوانــکا ترامپ از  �
هواپیمایی در «چک لپ کک» پیاده می شود و مأموران 
امنیتی هنگ کنگ به ســراغش می آیند. او را به زندان 
می برند و شــش روز تا پیش از استماع وثیقه نگهش 
می دارند؛ چون همسایه شان، چین، خواستار استرداد 
اوست، برای بازجویی درباره روابط تجاری اش، مثلا با 
تایوان. این اتفاق هم درســت در همان روزی می افتد 
که شــی جین پینــگ، رئیس جمهور چین، آن ســوی 
اقیانوس بر سر میز شامی دوستانه با دوست خوبش، 
دونالد ترامپ می نشیند تا ترتیب آتش بس یک جنگ 
تجاری ناامیدکننده را بدهد. این چندان از سناریویی که 
حالا در کانادا اجرا می شود، دور نیست. بازداشت منگ 
وان ژو به شکلی مبهوت کننده بدموقع بود که درست 
در لحظه شام شی با دونالد ترامپ در بوئنوس آیرس 
اتفاق افتاد. منگ مدیر ارشــد مالــی و دختر عزیز رن 
ژنگ فــی، بنیان گــذار غول الکترونیک چیــن، هوآوی 
اســت و بازداشــت او حداقل از شــش طرف چنین 
بــدی ای دارد. رن یکــی از اعضــای حلقــه نزدیک 
مشــاوران معتمد رئیس جمهور شی اســت، در کنار 
جک ما، بنیان گذار علی بابا. واکنش بلافاصله چین به 
دستگیری منگ، سریع و قطعی بود: او باید آزاد شود؛ 
به همیــن راحتی. از نظر آنها او مرتکب هیچ خطایی 
نشــده اســت. درحالی که کانادا هنوز بیشتر جزئیات 
دســتگیری او را مخفی نگه داشــته اســت، هوآوی 
گفته او بــا اتهاماتی در نیویورک مواجه اســت که از 
سوی مقامات دادســتانی ایالات متحده. وال استریت 
 ژورنال گــزارش داده که دادســتانی در حال تحقیق 
روی این شرکت درباره نقض احتمالی تحریم ها علیه 
تجارت با ایران اســت. توجه داشته باشید که چین در 
کنار تمام دیگر اعضای شــورای امنیت ســازمان ملل 
متحــد، از امضاکنندگان توافق هســته ای اســت که 
مانع ساخت ســلاح هسته ای توســط ایران می شود 
و در ازای عادی ســازی روابط تجــاری و اقتصادی با 
دیگر امضاکنندگان توافق است. چین هم مانند همه 
امضاکنندگان دیگر به جز ایالات متحده، عمیقا به این 
توافق پایبند مانده اســت؛ البته، دونالد ترامپ ایالات 
متحده را از این توافق بیرون کشید و سپس درخواست 
کرد همه کشــورهای دیگر بــه تحریم های جدید که 
به ســر جای شــان برگردانده بود، احترام بگذارند. اما 
به ســختی می توان درباره اینکه کل ماجرای منگ از 
چند جهت بد است، اغراق کرد. سؤال هایی هم هست 
که لازم است یک نفر به آنها جواب دهد. بیایید با خود 
دونالد ترامپ شــروع کنیم. آیا او می دانست که خانم 
منگ در آســتانه بازداشت شدن است؟ آیا می دانست 
که حتی ممکن است این اتفاق بین نوشیدنی و دسری 
که با رئیس جمهور شــی مشــغولش بود، بیفتد؟ اگر 
او این را نمی دانســت، می شــد یک نفر، مثلا انتخاب 
شــخصی او برای سرپرستی دادســتانی، متئو ویتاکر، 
دســت  کم وقتی داشــت آخرین اخبار تحقیقات مالر 
را در گــوش ترامپ می گفت، اشــاره کوچکی به این 
موضوع کند؟ (مشاور امنیت ملی ایالات متحده، جان 
بولتون در مصاحبه ای با ان پی آر در روز پنجشنبه گفت 
که از قبل از این بازداشــت خبر داشته؛ اما نگفت که 
آیا رئیس جمهور هم خبر داشته یا نه).مسئله بعدی 
مســئله اولویت هاســت. دقیقا چه چیز برای ترامپ 
مهم تر اســت؟ آیا پایان دادن به چیزی مهم تر اســت 
که می رود تا جنگ تجاری توان فرسایی با چین باشد و 
همین حالا هم در حال له کردن بازارهای سهام آمریکا، 
چین و دنیاســت و معیشت میلیون ها کشاورز و کارگر 
کارخانه آمریکایی را تهدید می کند؟ پس از  آن هم این 
سؤال از راه می رسد که آیا یک جنگ تجاری تمام عیار 
ممکن است ایالات متحده را وارد دوره رکود کند؟ در 
اواخر دوره رئیس جمهور قبلــی جمهوری خواه هم 
سختی های اقتصادی، با دلایلی متفاوت پیش آمدند 
که بیرون کشــیدن ملت از آن بحران، به گردن دشمن 
دموکرات ترامپ، باراک اوباما، افتاد. البته قطعا ایالات 
متحده دغدغه هایی واقعی دربــاره هوآوی دارد. این 
شــرکت مدت ها در صدر فهرست شرکت های چینی 
قرار دارد که مشکوک به سرقت اموال معنوی است. 
تجهیزات این شــرکت هم برای اســتفاده رد شده اند. 
براساس  این که ممکن اســت برای جاسوسی از آنها 
استفاده شــود؛ اما این نمونه خاص پیش رو ظاهرا به 
ایران مربوط است و زمان بندی دستگیری خانم منگ 
دست کم بسیار نابهنگام بوده است. یکی از سخنگویان 
هوآوی گفته: «هوآوی از همه قوانین و مقررات مربوط 
در محل عملیاتش تبعیت می کند که شامل قوانین و 
مقررات تحریم و کنترل صادرات سازمان ملل متحد، 
ایالات متحده و اتحادیه اروپا است». در نهایت، سؤال 
مرکزی این اســت کــه آیا اولویت اصلــی ترامپ این 
است که تضمین کند دستاورد اصلی سیاست خارجی 
اوباما، توافق تجاری ایران، برای همیشه ضربه خورده 
تا ثابت شــود اوباما اشــتباه می کرده و ترامپ درست 
می گفتــه؟ هم زمان این موضوع رابطه نزدیک ترامپ 
با محمد بن ســلمان عربستان سعودی را هم محکم 
خواهد کرد آن اندازه که ترامپ مصمم است دشمن 
بزرگش، ایران را نابود کند. اگر ارزیابی سیا را باور کنیم، 
ظاهرا به همان اندازه که مصمم بود از شــر دشــمن 
خانگی اش، جمال خاشــقجی راحت شود. البته این 
اشتیاق به درگیری با ایران به عنوان دشمن قسم خورده 
و به هر قیمت، ممکن اســت عاقبتی داشته باشد که 
ترامــپ بی محابا به آن بی توجهــی می کند: به ایران 
اجازه داده شــود که با سرعت تمام به سمت ساخت 
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مانع های مزاحم: مانع هایی که در بزرگراه شــهید  �
محلاتــی، انتهای خیابــان تکیه اکبرآبادی شــمالی و 
منشعب از لاین کندرو امام علی(ع) گذاشته اند، باعث 
شــده مأموران کلانتری ۱۱۰ شــهدا نتوانند رفت وآمد 
کنند، سارقان هم از این فرصت سوءاستفاده و سرقت 
می کنند. از مســئولان شــهرداری منطقه ۱۴ تقاضای 

جمع آوری مانع های سیمانی را دایم. 
محمد علوی از تهران

اولتیماتوم!دکه های روزنامه فروشــی برای فروش  �
روزنامه ها چون سودی عایدشان نمی شود، مجبورند 
تنقلاتی را در دید عموم بگذارند و بفروشند. متأسفانه 
شــهردار منطقه ۶ ناحیــه ۳، بــا دادن اولتیماتوم به 
دکه ای در میدان هفتم تیــر، خیابان کریمخان زند، بر 
جمــع آوری تنقلات از دید عمــوم تأکید و مهلت هم 
تعیین کرده و اعلام کرده اســت کــه در صورت عدم 
همکاری، دکه پلمب خواهد شــد!  ای کاش این گونه 
اولتیماتوم ها برای ساماندهی دست فروشان منطقه ۶ 

که تعدادشان هم کم نیست، انجام شود. 
علی اکبر از تهران

تأخیــر در حرکت اتوبوس هــا: نبود نظــارت در  �
پایانه هــای مســافربری در بیشــتر شــهرها باعــث  
بی نظمــی و تأخیر در حرکت به موقــع اتوبوس های 
برون شهری شــده اســت. این موضوع بارها از سوی 
مســافران در مطبوعات به طور مکتوب پیگیری شده 
و به شــکایت های فردی از ســوی مســئولان وزارت 
راه وشهرسازی رســیدگی هم شده اما برای پیشگیری 
از تکرار تخلف رانندگان به طورجدی و اساســی اقدام 
درخور توجهی نشــده است. در پایانه های مسافربری 
عده ای دلال دوره ات می کنند و با سماجت از مسافران 
می خواهنــد برای تهیه بلیت بــه تعاونی ای که آنان 
کار می کنند، مراجعه کننــد اما رانندگان برای حرکت 
به موقع بازی درمی آورند و این بی قانونی ها مشکل ساز 
شده است. امیدواریم مسئولان وزارت راه وشهرسازی 
بــه این موضــوع به طــور جــد رســیدگی و تمامی 
تعاونی های مسافربری را ملزم به رعایت قانون کنند. 
علی اکبر فرقانی

هم  گران می خریم هم کم وزن: پنیرهای بسته بندی  �
را هم  گــران کرده اند و هم وزن آن را کاهش داده اند. 
شب های گذشــته صدا وسیما گزارشی در سطح شهر 
دربــاره این موضــوع تهیه و پخش کــرد. مغازه ها و 
فروشگاه های زنجیره ای که پنیرهای با وزن غیرقانونی 

دارند، تکلیفشان چیست؟
رضا سیف

روز پنجشــنبه چابهار شــاهد یک حادثه تروریســتي 
بود. به گفته سرپرســت فرمانــداري چابهار، ۹:۵۵ صبح 
پنجشــنبه، یک عامل انتحاري با یک دســتگاه خودروي 
وانت نیســان که مواد منفجره را به همراه داشت، به مقر 
انتظامي چابهار نزدیک شــد که با هوشــیاري نیروهاي 
انتظامي و عمل به موقع آنان، این فرد نتوانست به اهداف 
شوم خود دست یابد و وارد ستاد انتظامي شود.به گزارش 
ایســنا، او ادامه داد: «پس از آنکه فرد شرور نتوانست به 
مقــر انتظامي چابهار وارد شــود، در مقابــل درِ این نهاد 
اقــدام به انفجار مواد منفجره کرد که متأســفانه در این 
حادثه دو نفر شهید و چند نفر زخمي شدند. ستوان دوم 
داریوش رنجبر و سرباز وظیفه ناصر درزاده در این حادثه 
تروریستي به شهادت رسیدند».مدیرکل امور مرزي وزارت 
کشــور نیز اعلام کرد عامل این حادثه تروریســتي کشته 
شده است. شــهریار حیدري با اشاره به اینکه هنوز هیچ 
گروهي مسئولیت این اقدام را نپذیرفته است، افزود: «ولي 
مشخص است این اقدام از سوي گروهک هاي تروریستي 
انجام شــده اســت».در پي انفجــار تروریســتي چابهار، 
معاون اول رئیس جمهوري با ابراز تأسف از این حادثه، در 
پیامي نوشــت: «یقینا این دست اقدامات تروریستي که با 
هدف تفرقه افکني در صفوف منســجم ملت بزرگ ایران 
توسط دشمنان این ملک و ملت طراحي و اجرا مي شود، 
محکوم به شکســت اســت و راه به جایي نخواهد برد».
عبدالرضا رحماني فضلي، وزیر کشــور و رئیس شــوراي 
امنیت کشــور، نیز در پیامي نوشت: «جرثومه هاي ترور و 
وحشــت که این روزها به شدت درگیر فضاحت تاریخي و 

ماندگار خود در کشتن مردم در سفارتخانه هایشان هستند، 
با چنین اقدامات رذیلانه اي پرونده سیاه خود را براي زمان 
سرنوشــت ســنگین تر مي کنند». علي اکبر ولایتي، مشاور 
مقام معظم رهبري در امــور بین الملل، نیز وقوع حادثه 
تروریســتي در چابهار را محکوم کرد.محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه، نیز با اشــاره به حادثه تروریستي در چابهار، 
در صفحــه توییتر خود نوشــت: «تروریســت هاي تحت 
حمایت خارجي ها مردم بي گناه چابهار را به قتل رسانده 
و مجروح کرده اند. همان طور که در گذشته نیز به روشني 
گفته ایم، چنین جنایت هایي بدون مجازات باقي نخواهند 
ماند. نیروهاي امنیتي ما در ســال ۲۰۱۰ راه افراطیوني را 
کــه در راه امارات متحده عربي بودند، ســد کرده و آنها 
را دســتگیر کردند. کلمات من را به خاطر بسپارید: ایران 

تروریست ها و اربابان شان را محاکمه خواهد کرد».
ســپاه عوامل تروریســتي چابهار را رهگیــري و تنبیه 

مي کند
به گزارش سپاه نیوز، سردار رمضان شریف، سخنگوي 
ســپاه، با بیان اینکــه گروهک هاي تروریســتي عمدتا با 
سرویس هاي امنیتي بیگانه مانند کشور عربستان مرتبط 
هستند و همواره ســعي دارند ناامني هایي را در مناطق 
مرزي ما ایجــاد کنند، گفــت: «این حملات تروریســتي 
پاســخ هاي کوبنــده اي در پــي دارد و علاوه بــر تلفات 
میداني که این افراد مي دهند، رهگیري شــده و گروه هاي 
پشتیبان کننده آنها نیز تنبیه مي شوند».مولوي عبدالحمید 
امام جمعــه اهل ســنت زاهدان نیــز در بیانیه اي حمله 

تروریستي چابهار را محکوم کرد.

شهادت 2 نفر در حمله تروریستی به مقر انتظامی چابهار

محمد مســاعد: پنجشــنبه صبح، وقتي براي ســرزدن 
به حاشیه شــهر چابهار سوار ماشــین مي شدم، آخرین 
ســوژه اي که براي نوشــتن درباره اش برنامه ریزي کرده 
بودم هــم گزارش یک عملیات تروریســتي نبود. تجربه 
نفس کشیدن در کنار ســاحل زیباي چابهار در دماي ۲۵ 
درجه، در روزهایي که ما تهران نشــین ها سرما و آلودگي 
هــوا را هم زمان تجربه مي کنیم، از فرصت هایي اســت 
که کمتر نصیب ما خبرنگاران مي شــود و شاید به همین 
دلیل بود که وقتي پیشــنهاد این ســفر مطرح شد، بدون 
تأمل قبــول کردم. آن روز صبح قرار بــود همراه با یکي 
از مسئولان شــهر چابهار به چند نقطه حاشیه نشین این 
شهر برویم که دقیقا در مجاورت چابهار قرار گرفته  اند و 
اگرچه «حاشیه» خوانده مي شود؛ اما با توجه به وسعتي 
که دارند (چیزي حدود ۶۰ درصد کل منطقه مســکوني 
چابهار) مي توانیم آنها را متنِ چابهار بنامیم. منطقه اي 
کــه در ابتدا به دیدنش مي رفتیم، در ۱۵ ســال گذشــته 
تکه تکه و خانه به خانه رشــد کــرده و حالا چیزي حدود 
شــش هزار نفر در آن ساکن هستند. ساکنان این منطقه 
که کاملا به شهر متصل است، اغلب از مهاجراني هستند 
که در این ســال ها بر اثر خشکســالي هاي طولاني مدت 
استان سیستان و بلوچستان، براي یافتن فرصت زنده ماني 
و نه الزاما زندگاني به این شهر بندري کوچ کرده  اند و در 
اراضي ملي بیرون شهر خانه ساخته اند. البته براي اینکه 
خوانندگان این متن درباره اســتفاده از واژه «خانه» براي 
محل زندگي این مردم دچار سوءتفاهم نشوند، لازم است 
توضیح بدهم منظور از خانه در این منطقه، چند دیوار از 
بلوک یا لاســتیک است که تکه اي حلب به عنوان سقف 
روي آن قرار داده شــده و معمولا چند لاستیک نیز براي 
اطمینان از اینکه باد این ســقف را با خود نبرد، روي آن 
قرار داده اند. تعدادي از خانوارهاي فقیرتر نیز که امکان 
تهیه لاســتیک یا خرید بلوک را نداشــته  اند، در کپرهایي 
زندگي مي کنند کــه احتمالا تنها براي مشــخص کردن 
محدوده اتاق و خارج کاربرد دارند و هیچ مانعي در برابر 
وزش باد یا باران ایجاد نمي کنند. جاده خاکي ناهمواري 
که از میان روســتا مي گذشت و به دست ساکنان ساخته 
شــده بود، یکي از عجیب تریــن جاده هایي بــود که در 
زندگي ام دیده ام. هزاران رشــته ســیم برق و تلفن که از 
فواصل طولاني به یک جعبه تقســیم مي رسیدند، کف 
جاده و روي دیوارها آویــزان و یا روي زمین رها بودند و 
تصور تفکیک آنها از هم نیز غیرممکن به  نظر می رسید. 
ســیم هاي برقي که هر خانوار از یکي از انشــعابات برق 
شــهري به خانه خود کشیده بودند و احتمالا در انتهاي 
آن تنها یک لامپ براي روشــنایي قرار داشــت. کودکان 
پابرهنه با لاستیک هایي که احتمالا از دیوار خانه هایشان 
بــه عاریت گرفتــه بودند، در این جاده مشــغول بازي و 
جســت وخیز بودند و تصور اینکه هر چند وقت یک بار، 
پاي یکي از این کودکان روي یکي از این رشته ســیم هاي 
آسیب دیده مي لغزد و کشــته تازه اي بر جاي مي گذارد، 
بازي کودکانه شان را به صحنه اي ترسناک تبدیل مي کرد. 
تنها  مدرســه این حلبي آباد که با کمک خیران ســاخته 
شده بود، پس از مســجدي که با کمک ساکنان بنا شده 
بود، دومین بناي مستحکم منطقه بود که احتمالا براي 
کسب عنوان خرابه ترین مدرسه تازه ساخت ایران رقیبي 

نداشت. 
بقیه دانش آموزان براي رســیدن به اولین مدرســه باید 
چند کیلومتر پیاده روي مي کردند و با توجه به وضعیتي 
که توضیح دادم، نیازي نیست بگویم که تعداد زیادي از 
آنها حوصله یا شانس چنین پیاده روي ای را هم نداشتند؛ 
هرچند که احتمالا وجود این کودکان چندان براي آنها که 
بارها و بارها در این کشور جشن پایان بي سوادي گرفته  اند، 
اهمیتي ندارد؛ همان طور که تا همین چند سال قبل حتي 
هویت ملي آنان نیز زیر ســؤال بود و اغلب مسئولان در 
پاســخ به پرســش هایمان درباره این منطقه، مردمانش 
را مهاجران پاکســتاني مي خواندند، حــال آنکه در یکي 
از همین بازدیدها وقتي از این حاشیه نشــین ها خواسته 
شد مدارک هویتي شــان را ارائه کنند، هزاران کارت ملي 

و شناســنامه ارائه شــده، تبدیل به سیل حقیقتي شد که 
اگرچه خود مدیران منکر ایراني بودن این مردمان را نبرد؛ 
اما آبروي شــان را برد. درباره ایــن منطقه بعدا مفصل 
خواهم نوشــت؛ اما آنچه اینجــا مي خواهم درباره اش 
بنویســم، اتفاقي بود که دقایقي پس از بازگشــت ما به 
محدوده شــهري چابهار رخ داد. قرار بود همراه مان در 
این بازدید را به یکي از جلسات اداري شهرستان برسانیم 
و انفجار و آغاز شــلیک ها همان قــدر ناگهاني که به این 
جمله اضافه شــدند، ما را شوکه کرد؛ انفجاري که تمام 
شــهر را لرزاند و پس از آن صداي شلیک کلاشنیکوف ها، 
از فاصله چند صد متري ما در خیاباني که به ســوي آن 
مي رفتیم، هم زمان با فرار خودروها و عابران به ســمت 
مقابل بــراي چند لحظه، صحنه اي غریــب آفرید. براي 
من که پیــش از این اتفاق تجربه حضور در هیچ صحنه 
بمب گذاري یــا انفجاري را نداشــتم، با وجود ســال ها 
خواندن و نوشــتن خبر درباره عملیات هاي تروریســتي، 
ایــن توقف زمان، چیزي شــبیه به تجربــه اولین تماس 
مستقیم سرانگشت با آتش یا لذت اولین لبخند به کسي 
که دوســتش داریم، توقفي ماندگار و عجیب بود. اینکه 
ناگهان شهر و سکونتگاه انساني ات که با مفاهیمي مانند 
امنیــت، قانون و پیش بیني پذیر بودن گره خورده اســت، 
دســتخوش حادثه اي دهشتناک مي شود و بوي مرگ در 
هوا مي پیچد. این تجربه برخورد نزدیک با مرگ ناگهاني 
آن قــدر تکان دهنــده بود که چند لحظه طول کشــید تا 
متوجه مفهوم کلمات موتورسواري شوم که خلاف مسیر 
خیابــان حرکت مي کرد و کلمه «انتحاري» را مدام فریاد 
مي کشید. دود برخاسته از انفجار خودروي نیسان حامل 
صدها کیلو ماده منفجره که چنــد دقیقه پیش از ما در 
مقابل درِ ورودي ستاد فرماندهي نیروي انتظامي منفجر 
شــده بود آسمان را مي شــکافت و صداي رگبار متقابل 
اســلحه ها، همچنان صداي غالب خیابان بود. عجیب 
آنکه مردم حاضر در صحنه به دو دســته تقســیم شده 
بودنــد و عده اي در حال یافتن راهــي براي فرار و برخي 
دیگر در حال دویدن به ســمت خیابــان اصلي و محل 
درگیري بودند. این هم یکي از نکاتي بود که آن شب قبل 
از خواب به ذهنم رسید و یادداشت کردم. اینکه ما براي 
انجام کارهاي درست پس از حوادث این چنیني چقدر کم 
آموزش دیده ایم، از آن ضعف هاي عمومي مهمي است 
کــه مي تواند فاجعه به بار بیــاورد و اگر حمله یا انفجار 
دومي پس از حمله یا انفجار اول رخ بدهد (آن چنان که 
در افغانســتان و عراق بارها تجربه شده) مي تواند بیشتر 
از اولــي، تلفات بر جاي بگــذارد. مي دانم افرادي که به 
ســمت محل درگیري مي دویدند احتمالا قصد کمک به 
افراد زخمي را داشــتند، اما تصور اینکه چنین رفتاري تا 
چه میزان مي تواند خطرناک باشد چندان سخت نیست. 
دقایقي بعد هنگامي که اولین خبرها از حمله تروریستي 
چابهار به رسانه ها رسید، در حساب توییترم چند توییت 
درباره اینکه یک نیســان بمب گذاري شده توسط راننده 
دیوانه اش به درِ اصلي ســتاد فرماندهي نیروي انتظامي 
چابهار کوبیده شــد، نوشــتم و آمارهاي اولیه شــهدا و 
مجروحــان را نیز نقل کردم. به جــز دو دژبان درِ اصلي 
ســتاد که جانشــان را از دســت داده بودند، چندین نفر 

از عابــران که به خودرو نزدیک تر بودند شــدیدا مجروح 
شــده بودند و حتــي تا فاصله چند صــد متري از محل 
انفجار نیز مصدوماني وجود داشــتند که به علت موج 
انفجار یا شکســتن شیشه ها، آســیب دیده بودند. تعداد 
این مصدومان آن چنان که شــنیدم بیــش از ۴۰ نفر بود 
که اغلب به تنها بیمارســتان شهر چابهار منتقل شدند. 
آن چنان که شنیدم لحظاتي پس از انفجار، از داخل یک 
خودروي دیگر به سمت نیروهاي پلیس و عابران شلیک 
شــده بود که مهاجمان با آتش مقابل از صحنه گریخته 
بودند و علت تیراندازي هاي پس از انفجار نیز همین بود. 
به جز در و دیوار اصلي ستاد که مانند خودروي انتحاري 
کاملا متلاشي شده بود، خودروهاي پارک شده در خیابان 
نیز بر اثر موج انفجار و ترکش ها بعضا شکل عادي شان 
را از دســت داده و خمیده شــده بودند یا آســیب هاي 
جزئي تري دیــده بودند. نکته مهمي که لازم می دانم به 
آن اشاره کنم این است که این حمله نه براي واردکردن 
این خســارت ها، بلکه با هــدف آســیب زدن به امنیت 
مهم ترین بندر این روزهاي ایران اتفاق افتاد. بندري که در 
طلایي ترین نقطه تلاقي دو مسیر شمال- جنوب و شرق- 
غــرب قرار دارد و به جز اینکه تنها بندر اقیانوســي ایران 
اســت، یکي از بهترین بندرهاي جهان براي ترانزیت کالا 
در سه محور شرق آســیا، خاورمیانه و آفریقا و روسیه و 
اروپاست. افزایش هزینه هاي ترانزیت و مهم ترشدن این 
پارامتر در تعیین قیمت نهایي محصولات در ســال هاي 
اخیر یکي از مهم ترین تغییرات در اقتصاد جهاني اســت 
که به اهمیت چابهار مي افزاید. ویژگي هاي خاص چابهار 
محــدود به این برتــري ژئواکونومیک نیســت و چابهار 
به عنوان مهم ترین مسیر اتصال هند به افغانستان، براي 

این دو کشور نیز اهمیتي حیاتي دارد که باعث شد آمریکا 
معافیت هایــي را براي این بنــدر از تحریم هاي جدید در 
نظر بگیرد. متأســفانه به دلیل همیــن ویژگي هاي مهم، 
چابهار به هدف این حمله تبدیل شد و پس از نزدیک به 
دو دهــه آرامش، چنین حادثه اي را تجربه کرد. آن چنان 
که شنیده ام دستگاه هاي امنیتي پاکستان نیز میل چنداني 
به پیشگیري از نفوذ تروریســت ها از این کشور به داخل 
ایران ندارند و معدودي از کشــورهاي ســاحلي جنوب 
خلیج فارس نیز از این گونه اقدامات که درخشــش یک 
بندر نوظهور را تحت الشعاع قرار بدهد، استقبال مي کنند. 
بااین حال اگرچه رســانه ها در سال هاي اخیر به اهمیت 
چابهار براي کشور هند اشــاره کرده  اند، اما فکر مي کنم 
این بندر حتي مي تواند پذیراي چین هم باشد و اتفاقا اگر 
بتوانیــم مزیت هایي براي این بندر مهم ایران نســبت به 
بندر گوادر پاکســتان ایجاد کنیم حضور هم زمان چین و 
هند در چابهار مي تواند منافعي زیادي براي ایران داشته 
باشــد. به آن حاشیه و ساکنانش برگردیم. چابهار قبل از 
این انفجار هم زخم هایي زیادي داشت که نیازمند مرهم 
هســتند. وضعیت دردناک چند هزار نفر حاشیه نشــین 
این شــهر، تنها زخم چابهار نیســت، عدم توســعه این 
بندر مهم با وجود داشــتن ظرفیت هــاي بالقوه متعدد 
در کنار مشــکلاتي مانند مدیریت دوگانه و نبود ثبات در 
تصمیم گیري ها که در باقي مناطق آزاد کشــور نیز وجود 
دارد، دیگر زخم هاي چابهار هســتند. زخم هایي که اگر 
اراده اي ملي وجود داشــته باشد مي توانند درمان شوند 
و به همین دلیل اســت کــه فکر مي کنم از امــروز، نگاه 
همه ما بــه چابهار باید نگاهي ویژه باشــد. مي خواهم 
به همه خوانندگان این متن که قصد ســفر در نیمه دوم 
سال را دارند پیشنهاد کنم که امسال،  چابهار را به عنوان 
مقصد خــود انتخاب کنید و به شــما اطمینان مي دهم 
نه تنها از گذراندن وقتتان در این شــهر ســاحلي بي نظیر 
و امــن لذت خواهید برد، بلکه حتما در بازگشــت از این 
سفر، به دیگران نیز ســفر به چابهار را پیشنهاد خواهید 
کرد. پیشــنهاد مي کنم در این ســفر، اگــر توانایي مالي 
دارید به حاشــیه شــهر هم ســر بزنید و در حد توانتان 
بــه هم وطنانمــان در این محله ها کمــک کنید. اگرچه 
چنین کمک هایي راه  درمان درد این مردم نیســت و حل 
مشکلات آنها (که ممکن و ضروري است) نیازمند همت 
و برنامه ریزي مسئولان است، اما شاید این سفرها از طرف 
مردم سایر نقاط ایران به چابهار، این پیام مهم را به گوش 
بانیان حمله پنجشنبه برساند که چابهار زخمي و زیباي 

ما تنها نیست.

روایت خبرنگار «شرق» از حمله تروریستي روز پنجشنبه در چابهار

چابهارِ زخمي و زیباي ما تنها نیست
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